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Abstract 

The sociology of language, which examines the relation between social and social 

classes and the germination of the fusion of linguistics and sociology, is a new 

interdisciplinary study that has opened up meaningful horizons to linguists. Because 

language is a fundamental element in the story, among the various literary types, the 

novel is a suitable platform for sociology of language studies, and the analysis of 

different aspects of the language of the novel from this perspective is necessary. 

Therefore, the present study aims to provide a sociological reading of the language of 

the novels of Ali Ashraf Darvishian's cloudy years, which is one of the contemporary, 

and relationship between the language and social contexts, based on a scientific 

method. In addition, writers in the final section of the article also refer to the sociology 

of the author's language in the novel. The method of doing research is descriptive-

analytical and data are analyzed using a method of analyzing sociological content. The 

outcome of the research suggests that the author succeeds in choosing the right 

language for characters, and that the language of the novel is in cases in keeping with 

the writer's social orientations 
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  شناسي زبان از منظر جامعه ابري هاي سالتحليل زبانِ رمان 

  *الياس نورايي
  **سيدمحمد آرتا

  چكيده
پردازد و از  ها و طبقات اجتماعي با زبان مي ارتباط ساخت شناسي زبان، كه به بررسي جامعه

اي  رشته وجود آمده است، در شمار مطالعات نوين ميان  شناسي به شناسي و جامعه پيوند زبان
هـاي   شـود، درميـان گونـه    تلقي مي  كه زبانْ عنصري بنيادين در داستان اين دليل  قرار دارد. به

هاي  شناسي زبان است و تحليل جنبه براي مطالعات جامعهمختلف ادبي رمان بستر مناسبي 
رو، نگارنـدگان در   مختلف زبانِ رمان از اين منظر امـري بايسـته و ضـروري اسـت. ازايـن     

اشـرف   عليهاي ابريِ  سالاز زبانِ رمان  شناسانه اند تا خوانشي جامعه پژوهش حاضر بر آن
براسـاس روشـي   هاي مختلف اجتماع  بافت ارائه دهند و رابطة زبان اين اثر را با درويشيان

علاوه، نگارندگانِ اين جستار، در بخـش پايـاني مقالـه، بـه      تحليل كنند. به  مند و علمي نظام
ــه ــي    جامع ــز نقب ــان ني ــنده در رم ــان نويس ــي زب ــژوهش   زدهشناس ــراي پ ــيوة اج ــد. ش ان
شـناختي   معـه ها بـا اسـتفاده از شـيوة تحليـل محتواهـاي جا       تحليلي است و داده ـ   توصيفي
در انتخـاب   هاي ابري سال  برايند تحقيق گوياي آن است كه نويسندة رماناند.  شده  بررسي

ها و طبقات مختلف اجتماعي موفق بوده و زبانِ رمان در موارد  زبان مناسب براي شخصيت
  هاي اجتماعي نويسنده است. سو با گرايش فراواني هم

  اشرف درويشيان. ، عليابري هاي سالشناسي،  شناسي زبان، رمان، زبان جامعه ها: دواژهيكل
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  . مقدمه1
دليل، شناخت چيستي،  همين  رساني است. به  ترين وسيلة پيام ترين، و جامع زبان بهترين، كامل

كه تا چندي   نمودها، و انواع مختلف زبان در طبقات اجتماعي اهميت فراواني دارد؛ موضوعي
شناسي زبان به مطالعـة تغييـر و تحـولات     شناسان پنهان مانده بود. جامعه ديد زبانپيش از 

بررسـي  «پردازد.  به عوامل بيروني و اجتماعي، مي توجه هاي طبقاتي، با زبان و ايجاد گويش
    ).4: 1368  (مدرسي» شناسي زبان است زبان در بافت اجتماعي آن موضوع اصلي جامعه

ايـن زبـان اسـت كـه     « ه، اساس، و مادة اولية ادبيات است وترديدي نيست كه زبان پاي
تر از هر نوع ادبي  ). زبان بيش27: 1371(لوئيس » كند وسيلة آن خود را عرضه مي ادبيات به

گراترين گونة ادبي،  عنوان واقع يابد و در تكوين اين قالب ادبي، به ديگري در رمان تجلي مي
يش از هر چيزي يك پديدة زباني است كه اصـالت و  رمان ب«جايگاه و نقش پررنگي دارد. 
ها، صـداها،   نويس دنياي متكثري از لحن اش پيوند دارد. رمان هويت آن با چهارچوب زباني

هـا، و سـخن راوي    وگوي شخصـيت  هاي متنوع را در ساختار زبان رمان، گفت بيني و جهان
). اهميـت عنصـر زبـان در    25: 1394زاده و ديگـران   (اكبري» بخشد برد و نظام مي مي  كار به

تبار، بين سـوية   )، منتقد سرشناس روس M. Bakhtin( باختين ميخاييلجاست كه  رمان تا آن
زباني رمان و سوية اجتماعي آن پيوندي معنادار برقـرار كـرد و بـه ارزيـابي زبـان رمـان از       

تنوع زبـاني و  نويسنده «هاي فرازباني و اجتماعي پرداخت. وي بر اين عقيده است كه  جنبه
گيـرد و، درنهايـت،    كار مـي  هاي اجتماعي حاضر در رمان به ها و ساخت گويشي را در لايه

  ).203: 1380(احمدي » سازد اي چندزباني مي مجموعه
هاي فرهنگي و هنري به عرصـة   شناسي زبان در روند تسري و نفوذ خود به جنبه جامعه

اي بـه رمـان    هاي مختلف ادبي عنايت ويـژه  گونهادبيات و متون ادبي نيز راه يافته و درميان 
تأثير اوضاع و  از هر نوع ادبي ديگر تحت بيش رمان ادبي هاي قالبزيرا درميان  داشته است،

شناسي  درواقع، جامعهشرايط مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و ... قرار دارد. 
هـا و   هـاي مختلـف در بافـت    جـه هـاي طبقـاتي و له   گيري گويش شكلزبان رمان به نحوة 

هاي اجتماعي رمان و تأثيرگذاري جايگاه طبقاتي افراد و قشرهاي گونـاگون جامعـه در    لايه
  پردازد. هاي موجود در متن ادبي مي گونه خلق زبان

ها) ماننـد   هايي دربارة متكلم (شخصيت اين پژوهش به نقش زبان در ارائة قرائن و نشانه
چنـين،   تحصيلات، جنسيت، مذهب، و سن تأكيد و تمركز دارد. هـم طبقة اجتماعي، سطح 

هاي اجتماعي وي از طريق سبك  جايگاه طبقاتي نويسنده در جامعه و خط فكري و گرايش
  است.  كاررفته در رمان نكتة ديگري است كه در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده زباني به
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  پيشينة بحث 1.1
ها و منابع اطلاعاتي نشان داد كه چند پـژوهش   ر پايگاهوجوي نگارندگان د و جست  بررسي

توان بـه رهبـر و    است كه از آن ميان مي نزديك به پژوهش حاضر در قالب مقاله انجام شده 
)، 1390)، محمودي بختياري و ديگران (1384)، هدايت (1374فر ( )، نوشين1391ديگران (

) 1396)، و رضـاپور ( 1393ن ()، بهمنـي مطلـق و ديگـرا   1391حسني رنجبـر و ديگـران (  
) نيز رابطة زبان و جنسيت را 1396) و بيچرانلو و ديگران (1395كرد. تفرجي يگانه (  اشاره

) و 1376انـد. طباطبـايي (   هـاي سـينمايي بررسـي كـرده     هاي تلويزيـوني و فـيلم   در سريال
  اند. ) نيز با تأليفات خود در اين زمينه گام مفيدي برداشته1368(  مدرسي
هـاي معاصـر پـژوهش     شناسي زبانِ رمـان  در زمينة جامعهدهد   پژوهش نشان مي ينةپيش

برده نيز فقط به بحث دربارة رابطة زبان و جنسـيت   جامعي انجام نگرفته است و مقالات نام
اند. فقر پژوهشي موجود در اين حوزه موجب شد تا نگارندگان مقالة حاضـر   معطوف شده

چنـين رابطـة    تحليل زبان در طبقات مختلـف جامعـه و هـم   براي رفع اين خلأ پژوهشي به 
  بپردازند. هاي ابري سالموقعيت اجتماعي نويسنده و زبان در رمان 

  
  ابري هاي سالشناسي زبان در رمان  . جامعه2

بارزترين مشخصة ايـن اثـر    هاي اجتماعي قرار دارد. نيز در رديف رمان هاي ابري سال  رمان
هـا، و زنـدگي طبقـة كـارگري و فرودسـت       صـيف محروميـت  ترسيم چهرة پلشت فقر، تو

اجتمــاعي در ايــن رمــان  هاياســت و طبقــة محــروم جامعــه بــيش از ســاير قشــر  جامعـه 
گـري   رو، كار پـژوهش  اند. ازاين كرده و ذهن نويسنده را به خود معطوف داشته  آفريني نقش

ها و ارتباطـات   تگيزند كشف و تحليل اين بس شناسي زبان رمان قلم مي كه در حوزة جامعه
  گراي داستان است. فرودست در جهان واقع هايميان زبان رمان و قشر

  
  جنسيت 1.2

يكي از نكات مهمي كه نويسنده بايد به آن توجه داشـته باشـد تناسـب زبـان بـا جنسـيت       
كه بتواننـد از زبـاني    نويسندگان رمان براي آن«معني كه  هاي داستاني است؛ بدين  شخصيت

هاي خاص زبـان زنـان و مـردان     هاي خود استفاده كنند بايد با ويژگي شخصيتمتناسب با 
(بهمنـي و  » آشنا باشند و براي زنان از زباني زنانه و براي مردان از زباني مردانه بهـره ببرنـد  
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هـايي دارد كـه آن را از گفتـار     ). گفتار زنان در هر جامعة زبـاني شاخصـه  45: 1391باقري 
شـود، گـاهي جنبـة     ها به سطح واژگان مربـوط مـي   گاهي اين تفاوتكند.  مردان متمايز مي

شـود، و گـاهي نيـز در سـاختار      دارد و به تلفظ كلمات يا آهنگ جملات مربوط مي  آوايي
هـا گفتـار    اي موارد نيز تركيبي از اين تفـاوت  يابد. در پاره دستوري و نحوي زبان تجلي مي

  ).38: 1381(باطني كند  ديگر متمايز مي زنان و مردان را از يك
كنند، هرگز  ها را درك مي هايي مختص به خود دارند كه زنان اگرچه مفهوم آن مردان واژه

ها و اصـطلاحات خـاص خـود را     كلام ديگر، زنان نيز تكيه آورند. ازطرف زبان نمي ها را به آن
ا تمسـخر  ه ـ برنـد، زيـرا درصـورت اسـتفاده از آن     كار نمـي  ها را به دارند كه مردان هرگز آن

تر بـه كـاربرد    ها كم است و بيش ). در زبان فارسي اين تفاوت105: 1376شوند (ترادگيل  مي
، و »خـاك عـالم  «، »خدا مـرگم بـده  «شود. ازباب نمونه، اصطلاحاتي مانند  ها مربوط مي واژه

هـا پرهيـز    شود و مـردان جامعـه از كـاربرد آن    خاص زنان است و زنانه تلقي مي» حيوانكي«
اسـت و كـاربرد آن     ديگر، تعابير و اصطلاحاتي وجود دارد كه خاص مردان د. ازطرفكنن مي

  ».عليك سام«و » چاكرم«دهد، مانند  توسط زنان در جامعه آنان را زمخت و مردانه جلوه مي
سان نيسـت. چـون    ها يك انتظارات اجتماعي از زنان و مردان در زمينة رفتار اجتماعي آن

رود، رفتـار زبـاني    تري مي تر و مناسب زنان انتظار رفتار اجتماعي صحيحتر جوامع از  در بيش
فشـارهاي اجتمـاعي و فرهنگـي در    «ديگـر،   عبـارت  هـايي دارد. بـه   آنان نيز با مردان تفـاوت 

تر از مردان است و همين امر زنان را نسبت بـه رفتـار زبـاني     اي بر روي زنان بيش جامعه  هر
). يكي از مواردي كه كاربرد آن 169: 1368(مدرسي » كند يكارتر م تر و محافظه خود حساس

ــزل     ــرافكندگي و تن ــتفاده از آن موجــب س ــت دارد و اس ــه ممنوعي ــان در جامع توســط زن
شـوند.   ها يا عباراتي است كه تابو محسـوب مـي   ه كاربردن واژ شود به اجتماعي آنان مي  پايگاه

ممنوعيـت و پرهيـز از   «شـود يـا    يتابو رفتاري حرام است و غيراخلاقي و ناصواب تلقي م ـ
بار است، چراكه آن رفتار موجب دغدغة خـاطر و   رفتاري است كه براي اعضاي جامعه زيان

» اسـت   نهايـت قـوي   ها خواهد شد. درواقع، تابو يك محـدوديت نزاكتـي بـي    شرمندگي آن
ه بـا  ويـژ  شـوند و بـه   ). تابو در زبان مربوط به اموري است كه ذكر نمي249: 1393(وارداف 

هـا، كلمـات، و عبـارات     روند سروكار دارد. كـاربرد دشـواژه   كار نمي ها و تركيباتي كه به واژه
هاي زبـاني هسـتند كـه ذكـر      ها صورت دشواژه«ركيك و دور از ادب از مصاديق تابو است. 

ها فحش  شود. برخي از اين واژه ها از نظر اجتماعي، فرهنگي، و مذهبي ناشايست تلقي مي آن
  ).109 - 108: 1391(ارباب » هاست دهندة بار منفي فرهنگي آن ا هستند كه خود نشانو ناسز
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شناسـي زبـان    تواند از منظر جامعـه  وجود دارد و مي ابري هاي سالاي كه در رمان  نكته
هاي رمان است. كاربرد  ها توسط شخصيت حائز اهميت باشد بسامد بالاي استفاده از دشواژه

ك در اين رمان گسترة وسيعي دارد و خواننده با ميـزان فراوانـي از   ها و عبارات ركي دشواژه
توان گفـت در سراسـر    جاست كه مي شود، اما جالب اين رو مي ها در متن روبه گونه واژه اين

ها در  اند و برعكس اغلب اين دشواژه كار نبرده ها به گونه واژه هاي زن از اين رمان شخصيت
، 160، 159، 112، 82، 71ود. ازباب نمونه، در صـفحات  ش هاي مرد ديده مي زبان شخصيت

هاي مرد، ماننـد   ها آمده كه همگي در زبان شخصيت هايي از اين دشواژه نمونه 399، و 183
  شود. بابا، عمو الفت، لطيف، مردان، عمو چاوشلي، و سرخان، ديده مي خان

باشد.   روي خود زبان داشتهتواند بر  اي است كه تابو مي توجه ديگر اثر ثانويه نكتة جالب
هـايي از ايـن قبيـل، در برخـي      هاي تابو يـا واژه  آوردن واژه زبان دليل اكراه شديد افراد در به 

هاي جديد ديگـري   اثر عدم استفاده در زبان متروك و منسوخ و واژهبرهاي تابو  شرايط واژه
شـوند. ازبـاب    ابو تلقي نميشوند كه به همان مفهوم تابو اشاره دارند، اما ت ها مي جانشين آن
آيد، زيرا در فرهنگ عامه اعتقاد بـر ايـن    شمار مي نوعي تابو به» جن«كاربردن واژة  نمونه، به

  همين  شود. به كار ببرد، موجب احضار و بيدارشدن اجنه مي بود كه اگر كسي اين واژه را به
رواج يافته است » نبر نام«، و »آزمامرد«، »عزيزان«، »ازمابهتران«هايي نظير  جاي آن واژه دليل، به

شـود. اصـطلاح   جلـوگيري   ،هاسـت  كه ناشـي از ذكـر نـام آن    اجنه، ةتا از احضار ناخواست
  كار رفته است: به هاي ابري سال، در رمان »جن«جاي  ، به»ازمابهتران«

آمـد   سرمان مـي  داني چه به بود. آن وقت مي ازمابهترانگويد: شايد آن گربه  بي مي بي ـ
  ).47: 1390(درويشيان 
هاي سخت نيز در زبـان   جاي واژة تابو درمورد برخي بيماري هاي ديگر به جانشيني واژه

، »سل«جاي مريضي  ، به»دردباريكه«شدني است. ازباب نمونه، كاربرد اصطلاح  رمان مشاهده
  شود: در جملة زير ديده مي

  ).45خواهي دردباريكه بگيريم؟ (همان:  باشد و موريزه داشته باشد. ميشايد مريض  ـ
دليل شرم و حياي ذاتي كه در سرشت زنانة آنان وجود دارد، از كـاربرد برخـي     زنان، به

هاي ديگري را كـه همـان معنـا را بـه      ها، واژه جاي آن رو، به شوند. ازاين يم نيشرمگ ها واژه
هـا يـا در برخـي     فرهنگ برند. ازباب نمونه، در برخي خرده يكار م كند به مخاطب منتقل مي

كننـد و در   پرهيـز مـي   خـود  همسـران  يبـرا » شوهرم«كاربردن واژة  اقوام ايراني، زنان از به
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برنـد. اسـتفاده از ايـن     كار مي را به» ها باباي بچه«جاي آن، تركيب  وگوهاي روزمره، به گفت
  شود: ديده مي، در رمان »شوهرم«جاي واژة  تركيب، به

 هاي تو چرا درس نخواندند؟ بچه ـ

گفت  مي  ها درس بخوانند. هي ها را! نگذاشت بچه والاّه خدا بگم چه بكند اين باباي بچه
  ).82بايد كار ياد بگيرند (همان: 

دليل رعايت ادب يـا شـرم و     خصوص زنان سنتي، به به هايي كه زنان،  يكي ديگر از واژه
شدن زن باردار است. براي اين واژه در  يا فارغ» زايمان«كنند، واژة  ع ميحيا از كاربرد آن امتنا

برنـد. از ايـن    كار مـي  را به» افتادن درخشت«فرهنگ و زبان ايراني اصطلاحات ديگري مانند 
  اصطلاح نيز در رمان استفاده شده است:

ي نـزده تـو خشـت افتـاد     خوانـد. آفتـاب   الفرج مـي  بام يا قريب سليم روي پشت دايي ـ
  ).20  (همان:

تري دارند. ايـن   هاي اجتماعي زنان و در برخي ديگر مردان نقش فعال در برخي فعاليت
باشـيم.    كاررفته از زبان زنان و مـردان  هاي به هايي در واژه شود تا شاهد تفاوت امر سبب مي

، و گـري  پزي، آرايش ها و مشاغلي مانند خياطي، بافندگي، آش ازباب نمونه، زنان در فعاليت
هـا و اصـطلاحات     دليـل، بسـياري از واژه   همين  تري دارند. به  نظافت منزل حضور پررنگ

ديگـر،   رسد. ازسـويِ  نظر مي ها مختص زنان است و زنانه به ها و حرفه مربوط به اين فعاليت
طـوركلي كارهـاي    هايي مانند امور نظامي، مكانيكي، فلزكاري، كار در معـدن، و بـه   در زمينه
انـد؛   هـا مردانـه   رو تعابير و اصطلاحات مربوط به اين حوزه ترند و ازاين ردها فعالسنگين م

سـواد، و از   سـواد يـا كـم    زنان سنتي، بي از هاي ابري سالكه زنان حاضر در رمان  اين دليل به
پـزي، و   منـزل، آش   دارند و به امور نظافت روند و اغلب خانه شمار مي طبقة پايين جامعه به

رزندان اشتغال دارند، اصطلاحات مربوط به زنان در اين رمان بسيار زياد است. رسيدگي به ف
هاي زندگي خود  بي در خانه به كار خياطي مشغول است و از اين راه هزينه كه بي اين دليل  به

اي مانند چرخ خياطي، نخ و  هاي زنانه جاي رمان واژه كند، در جاي و فرزندانش را تأمين مي
شود. برخي افعـال نيـز اگرچـه مخـتص زنـان       وفور ديده مي و شكافتن بهسوزن، و دوختن 

تر است و در جامعة زباني زنان رمـان بسـيار    ها توسط زنان بيش نيست، بسامد استفاده از آن
)، 112 خوردن (همان: وغصه )، غم54 كردن و زارزدن (همان: پرتكرار است؛ افعالي مانند گريه
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كـردن   )، بوسـيدن و نـوازش  55 و واويلاكـردن (همـان:  )، شـيون  55 كشـيدن (همـان:   جيغ
  ). 29 كردن (همان: )، و ناله49، 29، 20  (همان:

كـار   تـر از مـردان بـه    هاي دال بر دعا (افعال دعايي) نيز توسط زنـان بـيش   افعال و واژه
شناختي زبان، علت اين امـر ضـعف و اضـطرار زنـان در حـل       است. از ديدگاه جامعه  رفته

بـي، كـه    هـاي فـردي، خـانوادگي، و اجتمـاعي اسـت. بـي       مشكلات، و گرفتاريمصائب، 
  كند: كه پسرهايش كار پيدا كنند نذر مي شخصيت اصلي زن داستان است، براي اين

هـا را در كارخانـه قبـول كنـد      ام تا سركارگر بچه تا سفرة حضرت رقيه نذر كرده سه  ـ
  ).82(همان: 

قربانـت  «، »فـدايت شـوم  «، »عزيزم«آميز، مانند  بتهاي مح در اين رمان، زنان برخي واژه
برند. البته، چون نويسندة اين  كار مي ، را بيش از مردان به»فرزندم«، و »دردت به جانم«، »بروم

رمان كرُدزبان و اهل كرمانشاه است و جامعه و بافـت اجتمـاعي مردمـان كـُرد را در رمـان      
اند يـا بـا لهجـة     شده  رد يا با زبان كردي بيانها در بسياري موا است، اين واژه منعكس كرده 

و واژة » عزيـزكم «صورت  به» عزيزم«فارسي كرمانشاهي. ازباب نمونه، در جملات زير واژة 
  كار رفته است: به» رولهَ«صورت  به» فرزندم«

  جان. بي سلام بي ـ
  ).21سلام عزيزكَمَ. بدو بيا بنشين كنارم (همان: 

ام، پـارة   بوسـد: اي رولـه   انـدازد. او را مـي   حامد مـي مادربزرگ دست به گردن دايي  ـ
  ).49جيگرم (همان: 

شود نيز توسط زنان بيش  ها برداشت مي افعال و واژگاني كه مفهوم اطاعت و انقياد از آن
هاي گفتاري با جايگاه و  شناسانه دارد. سبك از مردان كاربرد دارد و اين نكته توجيهي جامعه

هـاي   تباط نزديكي دارد. افراد داراي جايگـاه پـايين اغلـب از سـبك    پايگاه اجتماعي افراد ار
نـدرت   كه افراد داراي جايگاه بـالاي اجتمـاعي بـه    كنند؛ درحالي گفتاري ضعيف استفاده مي

كه در جامعة مردسالار ايران ميـان   اين  به برند. باتوجه كار مي هاي ضعيف زباني را به صورت
رد، همين تفاوت قدرت موجب شده تا جامعه مرداني زنان و مردان تفاوت قدرت وجود دا

گر، و داراي جايگـاه اجتمـاعي بـالا و زنـاني تـابع و مطيـع و در مقـام پـايين          حاكم، سلطه
دارنـد،    تـر از مـردان   جاكه در اجتماع پايگـاهي پـايين   زنان، ازآن«اجتماعي در خود بپرورد. 
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هاي زباني مردانه قاطعانه و  ورتبرند و، برعكس، ص كار مي هاي ضعيف زباني را به صورت
به توضيحات يادشده، جامعة زباني  ). باتوجه21: 1393(بهمني و مروي » مندانه است قدرت

تـر   هاي زباني را، كه مفهوم اطاعت و انقياد دارند، بيش صورت هاي ابري سالزنان در رمان 
  ).84: 1379ريد به درويشيان (بنگ» حتماً«و » چشم«هايي مانند  اند؛ واژه كار برده از مردان به
تواند در  ها مي هاست كه تأمل در آن المثل كراني از ضرب گنجينة بي هاي ابري سالرمان 

شناسي و درك صحيح فرهنگ عامه افق روشني پـيش روي مخاطـب    قلمرو مطالعات مردم
  قرار دهد و به نتايج درخشاني منجر شود. 

كار رفته است. پس  المثل به ششصد ضرب نزديك به هاي ابري سالدر رمان چهارجلدي 
 182، نگارنـدگان دريافتنـد كـه    هاي ابـري  سالهاي موجود در رمان  المثل از بررسي ضرب

هاي مـرد بيـان    المثل از زبان شخصيت ضرب 118هاي زن و  المثل از زبان شخصيت ضرب
ويش بـا بسـامد   وگوهاي روزمرة خ ـ كه زنان، در مقايسه با مردان، در گفت اند. دليل اين شده
ذهـن مـردان    تر و كنند اين است كه ذهن زنان عاميانه ها استفاده مي المثل تري از ضرب بيش

هـا   است. هرچه جامعه و انديشة حاكم بـر جامعـه از سـوي سـنت      تر تر و استدلالي انتزاعي
شـود، از كـاربرد     تـر مـي   تـر و اسـتدلالي   كنـد و منطقـي   سوي تجدد و مـدنيت سـير مـي    به

رفته و مدرن، افراد معمولاً براي تأييد يـا نفـي    شود. در جامعة پيش مي  ها كاسته ثلالم ضرب
اي،  كنند و، درعوض، براي اثبات يـا رد مسـئله   تر استفاده مي ها كم المثل موضوعي از ضرب

رسـد، جامعـه و ذهـن سـنتي      نظـر مـي   برنـد. بـه   مـي   هاي منطقـي بهـره   استدلال  تر از بيش
رفتـه و   شـود و ذهـن پـيش    هـا محسـوب مـي    المثـل  كاربرد ضـرب  تري براي مناسب  بستر

دليل اسـت كـه ميـزان      همين ها دارد. به  المثل تري به استفاده از ضرب يافته تمايل كم تكامل
تـر از مـردان، جوانـان، و     خـورده، بسـيار بـيش    ها، در زنان و افراد سـال  المثل كاربرد ضرب

  است.   هاي اخير نسل
  

  تحصيلات 2.2
يابند،  طور محسوس و روشني تجلي مي هاي زباني، كه به در سطح يك جامعة زباني، تفاوت

شـود دايـرة    با سطح تحصيلات افراد پيوند و ارتباط نزديكي دارد. تحصيلات موجـب مـي  
وگوهاي روزمرة خـويش بـراي    كرده در گفت واژگاني فرد گسترده شود و شخص تحصيل

  ديگرسخن،  مند باشد. به تري بهره يشبيان مقصود از امكانات واژگاني ب
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تـري از   در يك جامعة زباني، هرچه ميزان تحصيلات افراد بالاتر باشد بخـش گسـترده  
هـاي   هـا قـرار دارد و، بـرعكس، گـروه     پيوستار سبكي يا گنجينـة زبـاني در اختيـار آن   

 اي هستند و امكانات زبـاني محـدودتري در   تحصيلي پايين داراي پيوستار سبكي بسته
  ). 197: 1368اختيار دارند (مدرسي 

هاي واژگاني، آوايي، و دستوري  سواد تفاوت سواد يا كم كرده و بي بين زبان افراد تحصيل
كند. در  ديگر متفاوت مي بسيار واضح است و اين عوامل گونة زباني اين دو گروه را از يك

جاور، كـه موجـب تغييـر    جايي دو واج م دادن پديدة قلب يا جابه سطح واژگان، احتمال رخ
كـرده تقريبـاً    شـود، در گفتـار افـراد تحصـيل     واژه از حالت اصلي و صـحيح خـويش مـي   

اثر اشتباه لفظي وقوع يابد. اما بركند، مگر در موارد محدودي كه  است و عمل نمي  غيرممكن
فتاري اي دارد و اساساً يكي از ويژگي گ ملاحظه سواد تكرار و عملكرد قابل در گفتار افراد بي

» مشـق «، و »عكـس «، »تاكسـي «، »بـرف «هـايي ماننـد    شود. كاربرد واژه افراد عامي تلقي مي
وفـور   سـواد بـه   هـاي افـراد كـم    در محـاوره » مقش«، و »عسك«، »تاسكي«، »بفر«صورت  به

وگوهاي  ديگرند در گفت هايي نيز كه از نظر تلفظ شبيه يك شود. كاربرد اشتباه واژه مي  شنيده
جـاي   را، بـه » تصـفيه «ايم كه افراد عامي واژة  اد بسيار پرتكرار است. بارها شنيدهسو افراد بي

چنين،  اند. هم برده  كار به» آژانس«جاي  را به» اورژانس«، و »يارانه«جاي  را به» رايانه«، »تسويه«
دهد، يكي ديگر از  مي  تر در واج پاياني رخ هاي كلمه، كه بيش كردن يكي از واج اشتباه تلفظ

» انجير«هايي مانند  سواد است. اين قشر از جامعه واژه اشتباهات زباني رايج در گفتار افراد بي
  كنند.  تلفظ مي» سبت«و » انجيل«صورت  را به» سبد«و 

وگوهـاي   هـا درميـان گفـت    دسـت اشـتباه   از ايـن   هاي ابري سالدر جامعة زباني رمان 
انـد، بـه    و به طبقات پايين جامعه متعلق سواد سواد يا بي هاي داستان، كه اغلب كم شخصيت

، »مرهم«، »چراغ گردسوز«، »گالنُ«هايي مانند  شود؛ ازباب نمونه، واژه ميزان فراواني ديده مي
 )،321: 1390(درويشــيان » گــالين«صــورت  اشــتباه و بــه بــه» اقــلاً«، و »ســينما«، »انگلــيس«
م «)، 301(همان: » سوز گر  چراغ« )، و 41(همـان:  » نمـا  سـيم «، »انگريـز «)، 31(همـان:  » ملهـ
  اند. كار رفته ) به72(همان: » كم اقلّ«

سوادان تمايز در سطح نحوي كلام  كردگان و بي هاي بارز در زبان تحصيل يكي از تفاوت
سازي و  است. پيكرة نحوي زبان فارسي الگوها و معيارهاي ثابت و مشخصي دارد كه جمله

سـواد و   گيرد. مطالعة نحو مورداسـتفادة افـراد بـي    ا شكل ميدرنهايت زبان برپاية اين الگوه
لحاظ نحوي، تمايل فراواني به استفاده از الگوهاي  كرده، به دهد افراد تحصيل باسواد نشان مي
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بينيم، اما افراد با تحصيلات  تري را مي زبان معيار دارند و در گفتار آنان اغتشاشات نحوي كم
گيرنـد و بـه    خود از الگوهاي نحوي زبان معيـار فاصـله مـي   وگوهاي  كم، معمولاً، در گفت

جـايي اركـان جملـه     دليل در ساختار نحوي زبان افراد عامي اغتشاش نحوي و جابـه  همين  
  شود. وفور ديده مي به

كـرده و   هاي تحصـيل  تأمل و بررسي آماري ساختار نحوي زبان مورداستفادة شخصيت
كنـد و تفـاوت    همـين مطلـب را تأييـد مـي     هـاي ابـري   سالسواد رمان  هاي بي شخصيت

سـوادند و در   سواد يـا كـم   ها بي تر شخصيت دهد. در اين رمان، بيش معناداري را نشان مي
شمار افراد عامي جامعه قـرار دارنـد. در ايـن رمـان، شـريف و آقامرتضـي نماينـدة قشـر         

شخصيت  وگوهاي اين دو شوند. بررسي ساختار نحوي گفت مي  كردة جامعه تلقي تحصيل
ها از نظر نحوي مطابق با الگوهاي ثابت دستوري است و در محـور   دهد زبان آن نشان مي

ريختگي خاصي ندارد، مگر در موارد اندك كه آن را هم بايـد بـه حسـاب     هم نشيني به هم
تر موارد تلاش كرده زبان اين دو شخصـيت،   گذاشت. نويسندة رمان در بيش  زبان محاوره

، را به معيارهاي نحوي زبـان فارسـي نزديـك و از اغتشاشـات زبـاني      ويژه زبان شريف به
لحاظ نحوي دسـتورمند و از لحـاظ كـاربرد واژگـاني      عاري كند. زبان اين دو شخصيت به

هـاي رمـان    ها را از زبان ديگر شخصيت بسيار سخته و سنجيده است و همين امر زبان آن
جايي اركـان نحـوي كـلام، حـذف      بههاي رمان جا كند. در زبان ديگر شخصيت متمايز مي

دسـت بـه ميـزان     هـايي از ايـن    هاي اشتباه از افعال وصـفي، و نمونـه   اشتباه افعال، استفاده
كرده به ذهن  توان گفت ساختار صحيح نحوي زبان افراد تحصيل شود. مي فراواني ديده مي

يردرسـي ايـن   سواد به ذهن عـامي و غ  ريختة افراد كم هم علمي و درسي آنان و جملات به
  افراد ارتباط دارد.

كردة رمان (شريف و آقامرتضي)  ها نيز در زبان افراد تحصيل المثل در ميزان كاربرد ضرب
فكـر رمـان    وگوهاي دو شخصيت روشن شود. مطالعة گفت سواد تفاوتي ديده مي و افراد بي

ا ه ـ المثـل  هـاي رمـان از ضـرب    تر از ديگر شخصيت مشخص كرد كه اين دو شخصيت كم
ها ارتباط نزديكي بـا   المثل تر هم اشاره شد، كاربرد ضرب طوركه پيش اند. همان استفاده كرده

تري دارند و بـر زبـان و    كرده اگرچه دايرة واژگاني بيش ذهن عامي افراد دارد. افراد تحصيل
هاي مختلف آن تسلط بالايي دارند، ذهن استدلالي و علمي آنان گـرايش چنـداني بـه     جنبه
  ها ندارد.  المثل ه از ضرباستفاد
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  سن 3.2
چون جنسيت و تحصيلات از عواملي دانست كـه موجـب پيـدايش     هم زين را سن توان يم

توان بسياري  شود و براساس سن افراد مي هاي زباني در يك جامعه مي تنوعات و گوناگوني
 ـ «هاي زباني آنان را توضيح داد و توجيه كرد.  از شاخصه اني بـا سـن   معمولاً، متغيرهـاي زب

). 185: 1368(مدرسـي  » دهـد  بستگي نشان مي عنوان يك عامل اجتماعي، هم گويندگان، به
ها  هاي مختلف سني در جامعه و مطالعة زبان هريك از اين گروه بندي گروه توان با طبقه مي

معني كه اعضاي يك جامعة زبـاني در سـنين    ها پي برد؛ بدين  هاي آشكار زبان آن به تفاوت
هاست. مثلاً، در  الگوهاي رفتاري متفاوتي دارند كه الگوهاي رفتار زباني ازجملة آن مختلف

هـاي   شود كه در زبـان گـروه   هاي خاصي ديده مي جوان شاخصه  دوران اخير، در زبان نسل
تر در زبان  سني ديگر يا كاربردي ندارد يا تكرار آن كم است. كاربرد واژگان خاص، كه پيش

شـود، از ايـن    نمـي   سـالان) ديـده   هاي سني ديگر (مثلاً بزرگ زبان گروه سابقه نداشته و در
هـايي ماننـد    جـاي واژه  شود. ازباب نمونه، بسـياري از جوانـان، بـه    ها محسوب مي شاخصه

برند كه در زبان معيار فارسي بار معنايي  كار مي را به» تابلو«، واژة »پيدا«، و »واضح«، »آشكار«
ها  نيز از اين نوع واژه» شدن ميخ«، و »خفَنَ«، »گيردادن«هاي مانند  هديگري داشته و دارد. واژ

  شوند.  محسوب مي
، از دوران »شريف داوريشه«سرگذشت شخصيت اول داستان، يعني  هاي ابري سالرمان 

هاي زباني او در  سالي است. توجه به زبان اين شخصيت و تعمق در مشخصه كودكي تا ميان
اثر تغييـرات سـني دارد. بـا    برهاي زباني  هاي مختلف سني دلالت بر تغييرات و تفاوت دوره

كنـد، بـا جمـلات     ان كودكي او را روايت ميمطالعة زبان شريف در جلد اول رمان، كه دور
وســال رمــان  ســن هــاي كــم وگوهــاي وي و ســاير شخصــيت پرسشــي فراوانــي در گفــت

ديگـر، در زبـان شـريف، در دوران كـودكي، بسـامد اسـتفاده از        عبـارت  شويم. به مي  مواجه
و توان با ذهن ابتدايي كودكان  جملات پرسشي بسيار بالاست. تكرار جملات پرسشي را مي

هـاي طبيعـي و    وسال مرتبط دانست، چون كودكـان دربـارة بسـياري از پديـده     سن افراد كم
انـد، بـراي كسـب شـناخت و درك      اجتماعي اطراف خويش به شناخت لازم دست نيافتـه 

كنند. شريف نيز در دوران  ها، پيوسته از اطرافيان خود دربارة مسائل مختلف سؤال مي پديده
گر خود، دائـم درپـي كسـب شـناخت و آگـاهي دربـارة        رسشكودكي، با ذهن كنجكاو و پ

دنبال يافتن علت بسـياري   دليل، به همين   ها و اتفاقات اطراف خويش است. به چرايي پديده
كند. اين ويژگي در  ترهاي خود دربارة مسائل مختلف سؤال مي ها، پيوسته از بزرگ از پديده
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كنـد،   سـالي شـريف را روايـت مـي     يـان جلدهاي سوم و چهارم رمان، كه دوران جواني و م
سالي ديگـر شـاهد    يابد و در زبان اين شخصيت در دوران بزرگ شكل معناداري تقليل مي به

  استفادة فراوان جملات پرسشي با بسامد بالا نيستيم.
 نكتة ديگري كه در زبان شريف در دوران كودكي بايد به آن اشاره كنيم كاربرد جملاتي

دارنـد.    راه هـم  را با خـود بـه  » انقياد«، و »اطاعت«، »خواهش«، »ستدرخوا«است كه مفهوم 
كه آدمي در دوران خردسالي به اسـتقلال شخصـيتي و زيسـتي نرسـيده اسـت و       اين دليل به

شـود تـا بـراي رفـع      داند، اين وابسـتگي موجـب مـي    پيوسته خود را وابسته به اطرافيان مي
باشد. شـخص   درخواست كمك كند يا تابع آنانبسياري از نيازهاي اولية خود يا از ديگران 

پوشـيدن،   ترين اعمال روزمرة خود، مانند غذاخوردن و لباس در اين دوران، حتي در ابتدايي
نيازمند ياري ديگران است. همين نكتة زيسـتي موجـب شـده تـا زبـان شـريف در دوران       

ين مفاهيم در زبان خردسالي از مفاهيم درخواست، خواهش، اطاعت، و انقياد سرشار باشد. ا
  دهد.  سالي شريف جاي خود را به جملات صريح و آمرانه مي دوران ميان

  
  شغل 4.2

گذشته از عواملي كه دربارة آن سخن گفتيم، عوامل ديگري در پيدايش تنوعـات زبـاني در   
هايي را كه با  گونه شناسان زبان زبان«هاست.  جامعه دخالت دارند كه شغل و حرفه يكي از آن

اند. بـراي مثـال،    ) ناميدهregisterزبان ( ها، و موضوعات مربوط است ويژه اغل، تخصصمش
ها بـا اسـتفاده از    زبان زبان علم طب متفاوت است. معمولاً، ويژه زبان علم حقوق با ويژه ويژه

» هـا در سـطح واژگـاني اسـت     شـوند و تفـاوت آن   ديگر متمـايز مـي   واژگان خاصي از يك
ويـژه در سـطح    شود كـه زبـان او، بـه    . شغل فرد در جامعه باعث مي)132: 1376(ترادگيل 

اي، بنابر وضعيت خود،  هاي زباني جامعه اندكي متمايز شود. هر حرفه ها، از ديگر گونه واژه
ها و  ها و ابزارها واژه ها، ابزار، و حتي فضاي خاص خود را دارد. همين روش مفاهيم، روش

هـا در   كننـد كـه كـاربرد ايـن واژه     حرفه ايجاد مي اصطلاحات تخصصي را در محدودة آن
 هايسخنان روزمره موجب تمايز زباني صاحبان آن شغل يا حرفـه از ديگـر افـراد و قشـر    

بـر هنـر    ، شاعر برجستة معاصـر، عـلاوه  سپهري سهرابشود. ازباب نمونه، چون  جامعه مي
هـا را در   ربرد رنـگ توان حجم وسـيعي از كـا   شاعري، به هنر نقاشي نيز اشتغال داشت، مي

  كرد.   شعرش مشاهده
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تر بر بافـت   ساختاري سنتي است و نويسنده بيش هاي ابري سالساختار اجتماعي رمان 
دليـل    هاي رمـان اغلـب افـرادي هسـتند كـه بـه       سنتي جامعه متمركز شده است. شخصيت

د هاي اجدادي و سنتي خويش، مانن ـ اي فني و تخصصي به شغل سوادي و نداشتن حرفه بي
لحاظ مكان و زمان، جامعة كرمانشـاه را در   اند. رمان، به داري و كشاورزي، اشتغال داشته دام

دهد. چـون كرمانشـاه در آن دوران هنـوز بـه شـهري       دوران حكومت پهلوي دوم نشان مي
صنعتي تبديل نشده بود و بافتي سنتي داشت، مردم اين شـهر و ايـن اقلـيم جغرافيـايي بـه      

ها و  رو، واژه داري و كشاورزي، مشغول بودند. ازاين ادي خود، يعني دامهاي آبا و اجد شغل
اسـت.    هاي رمان منعكس شده اصطلاحات مربوط به اين دو شغل در زبان اغلب شخصيت

هـا ديـده    المثـل  جا در ضرب تر از هر داري و كشاورزي بيش بازتاب اصطلاحات حوزة دام
هـا،   المثـل  داري و كشـاورزي در ضـرب   دام ها و اصطلاحات مربوط به شود. تجلي واژه مي

توانـد   ريشه دارد، مـي   هاي اجتماعي عنوان پديدة برجستة زباني كه در فرهنگ عامه و لايه به 
تر گفتيم كه  راه داشته باشد. پيش هم شناسي زبان به دستاوردهاي درخشاني در مباحث جامعه

است. با مطالعة آماري ايـن    هكار رفت المثل در اين رمان چهارجلدي به حدود ششصد ضرب
ها، اصطلاحات،  ها حاوي واژه سوم آن ها، به اين نتيجه رسيديم كه نزديك به يك المثل ضرب

هـا اسـامي    المثـل  داري و كشاورزي اسـت. در ايـن ضـرب    و مفاهيم مربوط به دو پيشة دام
ش، اسـب، الاغ، و  اند، مانند گاو، گوسفند، بز، مي داري حيوانات محلي، كه مرتبط با پيشة دام

چنـين،   شـود. هـم   وفور ديده مـي  هاي محلي، مانند كره، شير، دوغ، و پنير، به وردهامرغ يا فر
كاربرد اصطلاحات مربوط به كشاورزي، مانند گندم، جـو، دروكـردن، آسـياب، خـرمن، و     

عنـوان شـاهدي بـر ايـن مـدعا       ها به المثل ثمردادن، بسامد بالايي دارد. شماري از اين ضرب
  شود:  مي  كرذ

  ها: المثل داري در ضرب واژگان مربوط به دام
دار  شاخ را بـه بـز شـاخ    )؛ خدا حق بز بي25دهد (ص  مشك را تا تكان ندهي كرَه نمي

خانـه كـه يكـي شـوند گـاو را از سـوراخ سـقف         )؛ دزد و صـاحب 37گـذارد (ص   وانمي
بـا شـير داغ    )؛279شـويم پـالانش (ص    )؛ هركه شد خر، ما هم مـي 54كشند (ص  مي  بالا

هايت نگاه كن، بعـد   )؛ اول به بزغاله332كني؟ (ص  سوخته، حالا به دوغ هم پف مي  دهنت
)؛ بـه زرهـي كـه روي خـر اسـت دل نبنـد       425لقمة بزرگ از كاسـة ماسـت بـردار (ص    

)؛ ايــن دوغ هــم از آنِ 775هــاي چمچمــال (ص  )؛ فقــط تــو خوشــي و ســگ657  (ص
). هركس 1118به پاي خودش، بز به پاي خودش (ص  )؛ گوسفند990(ص  است  دان غدو
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اي، پس كو  قدر در كوهستان شيرين چريده )؛ تو كه اين1203زند (ص  مشك خودش را مي
  ).1282ات؟ (ص  دنبه

  ها: المثل واژگان مربوط به كشاورزي در ضرب

)؛ جنگ سر شخم بهتـر از آشـتي سـر    62شود چغندر كند (ص  از زمين خشك كه نمي
)؛ برنج را هرقدر بكـوبي  280باددادن است (ص  ها كاه كهنه به )؛ اين حرف132 تخمه (ص
)؛ مگـر  323)؛ بيلِ پر از گل براي تماشـاچي سـبك اسـت (ص    316شود (ص  سفيدتر مي

فصل انگور خودش را  )؛ باغبان333ْخوري يا بلوط در دهنت تركيده؟ (ص  گندم برشته مي
)؛ 387  برنـد (ص  ك سال بر ندهـد كـه آن را نمـي   )؛ درخت اگر ي385زند (ص  كرَي مي به

)؛ در هفت آسـياب يـك دانـه جـو     1056بيند (ص  خواب مي برده به گرسنه خرمن آب  مرغ
  ).1141)؛ خانة قاضي گردو زياد است، اما شماره دارد (ص 1143ندارم (ص 

  
  هاي فكري او با زبان رمان . ارتباط پايگاه اجتماعي نويسنده و گرايش3

هاي سبكي و زباني آن نوشته بـه   تواند از طريق ويژگي در حين مطالعة يك متن ميخواننده 
هاي فكري، اجتماعي، سياسي، و  زباني مانند پايگاه اجتماعي نويسنده و گرايش مسائل برون

ــاهيم     ــاني و كشــف مف ــدگاه زب ــان، از دي ــژوهش رم ــرد. در پ ــي بب ــي اقتصــادي او پ حت
رمـان،  «تشكل از ساختارهاي صرفي و نحـوي نيسـت.   شناختي، زبان ديگر نظامي م فرازبان

چـون يـك    هاي دوران معاصر، هـم  رشد و متناسب با ويژگي  ادبي درحال  عنوان يك نوع به
توانـد از افـق ارزشـي ايـدئولوژيكي و      وجود زنده و يك فرايند اجتماعي و تـاريخي، مـي  

  ).67: 1382(وبستر » اجتماعي نويسندة خود حكايت كند
نگـري   گيرد بازنمايي جهـان  كار مي زباني كه نويسنده براي روايت رمان بهسبك و گونة 

هـا،   هـاي زبـاني، ديـدگاه    خاص او از جهان و مسائل پيرامون است. هر نويسنده با گـزينش 
كنـد. بـا    هايي كه دارد قلمرو خاص اجتماعي و فكري خود را آشكار مـي  تأكيدها، و داوري

تـوان   هاي واژگاني نويسـنده، مـي   و گزينش هاي ابري سالتأمل در مفاهيم موجود در رمان 
هـاي فكـري    پيوند و بستگي معناداري ميان زبـان و پايگـاه اجتمـاعي نويسـنده و گـرايش     

كه يكي  ه،كرمانشاشهر  آبشوران ةمحلدر  كرُدكارگري  ةدرويشيان در يك خانواددريافت.   او
جا رشد و نمو  و در همان دنيا آمد بهشود،  شهري محسوب مي هاي فقيرنشين و پايين از محله
سـالگي بـه كـارگري     رده بود، در دوازدهاش را احاطه ك ي كه او و خانوادهدليل فقر  . بهيافت



 301   )سيدمحمد آرتاو  الياس نورايي( ... ابري هاي سالتحليل زبانِ رمان  

 

كردن با فقر و محروميت موجب شده است تـا درويشـيان در    نرم وپنجه آورد. دست روي مي
فرودست  هاياين رمان و ديگر آثار خود با تأكيد و تمركز فراوان به توصيف وضعيت قشر

شـده تـا     ه موجباي بپردازد كه خود نيز جزئي از آنان است. يكي ديگر از دلايلي ك جامعه
بگويـد و    هـاي مـردم در اجتمـاع سـخن     پيوسته از تـوده  هاي ابري سالدرويشيان در رمان 

اي و  هـاي تـوده   زندگي، خلقيات، عادات، و افكار آنان را توصيف و ترسـيم كنـد گـرايش   
هاي او در حزب توده در دوران پهلوي و حتي پـس از انقـلاب    ماركسيستي اوست. فعاليت

رو، واژگان  هاي ذهني او را از شعارهاي ماركسيستي انباشته است. ازاين لايه 1357مند  شكوه
وفـور ديـده    خصـوص در جلـد چهـارم، بـه     بـه  مربوط به اين گرايش فكري در زبان رمان، 

  هايي مانند توده، طبقه، قيام، برخاستن، كارگر، و آگاهي. شود؛ واژه مي
و سـطوح فكـري و اجتمـاعي     هاي ابـري  سالنكتة ديگري كه دربارة ارتباط زبان رمان 

ــه  ــود دارد انديش ــندة آن وج ــن    نويس ــه در ذه ــدفرهنگ بيگان ــتعماري و ض ــاي ضداس ه
به عناصر فرهنگ بومي و ملي و واردكردن  معني كه درويشيان، باتوجه است؛ بدين   نويسنده

بـه مرزهـاي   بيگانـه    نوعي با تهاجم و نفوذ فرهنـگ  گونه عناصر به قلمرو زبان رمان، به اين
  كند. فرهنگ ملي مبارزه مي

كننـد كـه بـا اتخـاذ      در ادبيات ضداستعماري، صاحبان فكر و انديشة ادبـي سـعي مـي   
هـاي ادبـي عليـه     بر فكر، فرهنگ، و تمدن بـومي در آفـرينش   هاي گفتماني مبتني شيوه

ا هـا ر  مقابلـه برخيزنـد و آن   گفتمان موجود، كه وابسته به استعمار بيگانگـان اسـت، بـه   
  ).250: 1394كنند (ميرزايي و اميريان   حذف

هـا،   المثـل  كاربرد گستردة الفاظ و واژگان كردي و بومي، كلمات كهن و اصـيل، ضـرب  
، 1347، 1232، 952، 817، 476، 432، 348، 272، 204، 166كنايات، اشـعار عاميانـه (ص   

حركتـي در مسـير   )، و ... 560 - 559ها، اصطلاحات، و مفاهيم اساطيري (ص  )، واژه1474
جا به  شود. نگارندگان در اين احياي عناصر فرهنگ بومي و واكنشي ضداستعماري تلقي مي

كنند و براي پرهيز از اطالة كـلام     كاررفته در رمان اشاره مي هاي كرُدي و بومي به برخي واژه
  شوند: نمون مي در موارد ديگر خواننده را به متن رمان ره

» سـو  كتُـه «): آوازي از سر شادي؛ 38(ص » هوره«عي سوت گلي؛ ): نو23(ص » فيكنهَ«
ه «): كندة درخت كـه سـوخته اسـت؛    40 (ص دايـي  »: خـالو «): جغـد؛  41(ص » غـُش  بايـ
ــه؛ 43(ص » حصــار«)؛ 43  (ص ــاط خان ــوچ«): حي ــل«): گنجشــك؛ 45(ص » مل » زدن تقََ
): پيچاندن؛ 71(ص » ندنكلاُ«دسته؛  ): دسته54(ص » چپه چپه«زدن؛  ): دوختن، بخيه47  (ص
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): 115(ص » پرسـه «): آردكـردن؛  111(ص » هريـدن  «): سـريع و چابـك؛   97(ص » گرُج«
(ص » بـالابرز «): دست؛ 187(ص » پل«شدن؛  ): له123(ص » تليشيدن«مجلس ختم و عزا؛ 

راش «): با كف دست روي سر زدن؛ 215(ص »  بمچه«): بلندقد؛ 206 راش  پـ ): 231(ص » پـ
): خلوت و خالي از سكنَه؛ 662  (ص» چول«ناك؛  ): اندوه382(ص » كنُ كزه«شدن؛  كهت تكه

شـدن؛   ): بريده1269(ص » قرتيدن«ارزش؛  دردنخور و بي ): هرچيز به721(ص » گوتال گنَهَ«
): تـازه و نـازك؛   1277(ص » ترَچـِك «گرفتن؛  ): جويدن، دندان1273(ص » خوركردن پله«
  ).1295شوم ( قربانت»: بومه خرتِ«
  
  گيري . نتيجه4

دهـد نويسـنده در كوشـش     نشان مي هاي ابري سالهاي مختلف زبان در رمان  مطالعة جنبه
ها موفق عمل كرده است و  ها و طبقة اجتماعي آن خود براي تطبيق زبان داستان با شخصيت

پـذيري   كسـويي در  بين موقعيت اجتماعي افراد در رمان و تأثير آن در رفتارهاي زباني هـم 
وجود دارد؛ عواملي چون جنسيت، ميزان تحصيلات، طبقة اجتماعي، سن، شغل، مذهب، و 

هـاي يادشـده در    شـده اسـت. مـلاك    هاي ابـري  سال... موجب ايجاد تنوع زباني در رمان 
هاي زبان در اجتماع  هاي اجتماعي نقش دارند و براي توضيح و تحليل گوناگوني بندي گروه

زبـاني   هاي زباني مردان و زنان دلايل برون ه كرد. از منظر جنسيت، تفاوتها توج بايد به آن
هـا و جايگـاه اجتمـاعي     هـا نقـش   تـرين و تأثيرگـذارترين آن   فراواني دارد كه يكي از مهـم 

رسـد هرچـه تفـاوت     نظر مـي  است كه اين دو گروه در هر جامعه برعهده دارند. به  متفاوتي
هـا و   تر باشد، تفاوت الگوهـاي رفتـاري آن   امعه بيشهاي اجتماعي اين دو گروه در ج نقش

تر است. ميزان تحصيلات و حتي نوع تحصـيلات يـا رشـتة     ها بيش ازجمله رفتار زباني آن
وجودآمدن تنوعات  توان از عواملي دانست كه در به تخصصي گويندگان يك زبان را نيز مي

 هاي. مطالعـة زبـان قشـر   هاي زباني در سطح يك جامعـه نقـش پررنگـي دارد    و گوناگوني
دهد اين طيف تمايل فراواني به  كرده و افراد متعلق به طبقات بالاي جامعه نشان مي تحصيل

استفاده از اصطلاحات و زبان رسمي دارند و بين زبان آنان و زبان معيـار نزديكـي و پيونـد    
ريختگـي سـاختار    هـم  ها و به پذيري وجود دارد. در زبان افراد باسواد تلفظ اشتباه واژه درك

شود و اين گـروه از افـراد تمايـل چنـداني بـه اسـتفاده از واژگـان و         نحوي كلام ديده نمي
هـا ندارنـد. سـن نيـز مـلاك ديگـري اسـت كـه در          المثـل  اصطلاحات عاميانه مانند ضرب

هـاي   كند. در گـروه  هاي مختلف سني نقش پررنگي ايفا مي ها در گروه گونه گيري زبان شكل
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هاي سني بالاتر يا كاربرد ندارد  رود كه در گروه كار مي اصطلاحات و كلماتي بهسني جوان، 
ها در جامعه، شـغل و   گونه گيري زبان شود. دركنار عوامل مختلف شكل ندرت ديده مي يا به

مفـاهيم، واژگـان، و    هـاي ابـري   سـال   حرفة افراد نيز بسيار تأثيرگذار است. در زبـان رمـان  
ها،  المثل داري و كشاورزي نفوذ و تأثير خود را در ضرب اصطلاحات مربوط به دو شغل دام

  شوند، نشان داده است. ترين نمود زبان عامه تلقي مي كه بارزترين و برجسته
  

  نامه كتاب
  ، تهران: مركز.متن تأويل و ساختار)، 1380احمدي، بابك (
 نشـرية ، »هـاي رايـج فارسـي در تـداول عامـه      بندي دشواژه بررسي و طبقه«)، 1391ارباب، سپيده (
  .4 ، ش2، س تطبيقي شناسي زبان هاي پژوهش

، »كنم يم خاموش من را ها چراغهاي چندزباني در رمان  جلوه«)، 1394(و ديگران  زاده، فاطمه اكبري
  .23  ، پياپي2، ش 6، دورة يزبان يجستارها ةنام دوماه

، تهـران:  يشناس جامعه و زبان مقالات مجموعه، در: »شناسي زبان جامعه«)، 1381باطني، محمدرضا (
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
، »تهـران  يهـا  شـب رابطة زبـان و جنسـيت در رمـان    «)، 1393بهمني مطلق، يداالله و بهزاد مروي (

  .76، ش 22، س زبان و ادبيات فارسي ةنام دوفصل
 ـ  مقايسـة زبـان زنـان در آثـار سـيمين دانشـور و       «)، 1391داالله و نـرگس بـاقري (  بهمني مطلـق، ي

  .11، ش 3، س فرهنگ و زن ةنام فصل، »احمد آل  جلال
از منظـر   شـهرزاد بازنمايي زن در سـريال  «)، 1396بيچرانلو، مجيد، منصور شعباني، و بهزاد بركت (

  .4، ش 9 ، دورةهنر و فرهنگ در زن ةنام فصل، »شناسي اجتماعي زبان
، ترجمـة محمـد طباطبـايي،    جامعه و زبان بر يدرآمد: ياجتماع يشناس زبان)، 1376ترادگيل، پيتر (
  تهران: آگاه.

 منظـر  از ايـران  سـينماي  هـاي  فـيلم  در دشـواژه  كـارگيري  بـه  تحليـل «)، 1395تفرجي يگانه، مريم (

، 17، س ارتباطات و رهنگف مطالعات يةنشر، »بازيگران جنسيت با آن رابطة و شناسي زبان جامعه
  .35ش 

 اني ـم يزبان يها تفاوت ،ياجتماع يشناخت زبان پژوهش: تيجنس و زبان)، 1380( نژاد، محسن جان
همگـاني،   يشناس ـ نمـايي علـي افخمـي، كارشناسـي ارشـد زبـان       راه ، بهزن و مرد وران شيگو

  ن.تهرا  دانشگاه
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، »آهوخـانم  شـوهر زبان و جنسيت در رمان «)، 1392حسني رنجبر، احمد و ملاحت نجفي عرب (
  .30، ش 8، دورة )ي(پژوهش ادب يادب نقد مطالعات

  ج (در دو مجلد)، تهران: چشمه. 4 ،يابر يها سال)، 1379اشرف ( درويشيان، علي
 كـاربرد  بـر  شـناختي  جامعـه  تحليلـي اجتماعي:  شناسي زبان و نحو تعامل«)، 1396رضاپور، ابراهيم (

 ،9، س يپژوه ـ زبـان  نامـة  فصل، »لباو زباني تنوعات نظرية نحوي فارسي براساس ساخت  چند
  .22  ش

رابطة جنسيت و قطع گفتار: «)، 1391رهبر، بهزاد، بهروز محمودي بختياري، و گيتي كريم خانلويي (
  . 4، ش 3، دورة يقيتطب اتيادب و زبان يها پژوهش ةنام فصل، »شناسي زبان بررسي جامعه

 مطالعـات  ةمجل ـ، »عناصر داستاني (نقش صحنه، لحن، و زبان در داسـتان) «)، 1371لوئيس، لسلي (
  .2، ش يداستان

هـاي   بازتـاب انديشـه  «)، 1395آبـادي (  محمودي بختيـاري، بهـروز، علـي افخمـي، و فرزانـه تـاج      
، و هنـر  فرهنـگ،  زن، يةنشـر ، »زبـان شناسـي   مردسالارانه در زبان فارسي: پژوهشي در جامعـه 

  .4، ش 2  دورة
ــي (  ــي، يحي ــد)، 1368مدرس ــر يدرآم ــه ب ــ جامع ــان يشناس ــات و  زب ــة مطالع ــران: مؤسس ، ته

  فرهنگي.  تحقيقات
هاي محتوايي و زباني  مان پسااستعماري الجزاير و ويژگير«)، 1394( طيبه اميريان و فرامرز ،ميرزايي
  .2، ش 5، دورة يادب نقد ةنام پژوهش، »آن
 شناسي همگـاني،  كارشناسي ارشد زبان نامة  پايان ،اجتماع و ت،يجنس زبان،)، 1374فر، ويدا ( نوشين
  .الديني، دانشگاه فردوسي مشهد ةنمايي مهدي مشكو راه به

  كاغذ. اميني، تهران: بوي رضا ، ترجمةزبان شناسي جامعه بر درآمدي)، 1393وارداف، رونالد (
  ، ترجمة الهه دهنوي، تهران: روزگار.يادب يةنظر ةمطالع بر يدرآمد شيپ)، 1382وبستر، راجر (
، »زبـان)  شناسـي  جامعـه  حـوزة  در تقاضا (پژوهشي بيان نحوة بر جنسيت تأثير«)، 1384هدايت، ندا (
  .4ش  جديد، ، دورةيفارس اتيادب و زبان پژوهش ةنام دوفصل
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